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الحمد للّه ربه العالمین والصلاة والسلام علی س یهدنا ونبیهنا محمهد وآ له الطاهرین  

 ، واللعن الدائم علی آ عدائهم آ جمعین. حجهة بن الحسن العسکريلاس یهما مولانا 

 چکیده 

یکی از اتفاقات قابل توجه در هنگام مرگ ابوبکر این است که وی برای خویش جانشین قرار داد،  

و این امر را به    قرار ندادندبه اعتقاد اهل سنت، پیامبر برای خویش جانشین  ست که   این در حالی ا 

به    بهصحا کار  این  در  اهل سنت  از خلفای  بلکه هیچ یک  ابوبکر  تنها  نه  خویش واگذار کردند. 

 پیامبر اقتدا نکردند و همگی برای خویش جانشین قرار دادند.  

علاوه بر این، ابوبکر در جانشین قرار دادن عمر، با صحابه مشورت نکرد، بلکه وقتی صحابه با  

 نداد.  او مخالفت کردند به نظر ایشان اهمیت 

نیکویی است چرا   امر  از اهل سنت وجود دارد که اگر جانشین قرار دادن،  این سوال  پس جای 

اگر جانشین   و  امت خویش شدند،  میان  اختلاف  باعث  کار  این  با  و  ندادند  قرار  پیامبر جانشین 

قرار   جانشین  خویش  برای  نکرد  عمل  پیامبر  سنت  به  ابوبکر  چرا  نیست  درستی  کار  دادن  قرار 

چرا  داد است  گذار  تاثیر  جامعه  حاکم  و  پیامبر  جانشین  تعیین  در  مردم  و  نظر صحابه  اگر  و  ؟! 

 ابوبکر برای جانشینی عمر با صحابه مشورت نکرد و حتی به مخالفت آنان توجهی نکرد؟! 

 کلید واژه 

 پیامبر   سیرهتخلّف از  فظّ و غلیظ، ابوبکر، عمر، جانشینی، 

 



 بیست و دوم جمادی الثانی 

الثانی   دوم جمادی  و  مرگ  سالبیست  قحافه  روز  ابی  بن  خلیابوبکر  است.   فهاولین    1اهل سنت 

بسیار قابل    اما مطلب  قابل بررسی است.  جهات مختلفیاتفاقاتی که هنگام مرگ ابوبکر رخ داد از  

ابوبکرتوجه و شگفت که  است  این  اینکه  انگیز  را خلی   با  نیز    فهخود  اهل سنت  و  پیامبر خوانده 

 پیامبر عمل نکرد. هبه سیر ،نداهجانشینی وی را قبول کرد 

 وصیت نداشتن پیامبر ادعای اهل سنت بر  

انتخاب   جانشینی  هیچ  و  رفتند  دنیا  از  وصیت  بدون  اکرم  پیامبر  سنت،  اهل  و  ابوبکر  نظر  از 

گوید: »وما نصّ النبيّ علیه السلام على إمامة أحد بعده وتولیته«.  امام الحرمین جوینی مینکردند.  

 2.از خود تصریح نکرد پسنی هیچ کس پیامبر بر جانشی

لم  آورده است:  عنوان  این  ذهبی نیز در کتاب خود بابی تحت   النبيّ صلّى اللهّ علیه وسلّم  أنّ  »باب 

باب اینکه پیامبر جانشین قرار    إلى أحد بعینه بل نبّه على الخلافة بأمر الصلاة«.  یستخلف ولم یوص  

 3فت داد. امر به نماز تنبیه به خلا  وسیلهبه نداد و به هیچ شخص خاصی وصیت نکرد، بلکه 

  خودجانشین  از نظر شیعیان مردود است، پیامبر از همان ابتدای بعثت در یوم الدار    کلامالبته این  

در طول رسالت خویش نیز بارها و در مواضع متعدد بر جانشینی حضرت علی    را معرفی کردند.

  عمومی بر جانشینی حضرت علی   در نهایت در روز غدیر اعلامتا اینکه    ،علیه السلام تاکید کردند 

 .صورت گرفت علیه السلام
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کن است  پس از خود را معرفی نکرده باشند. چگونه مم  ی امکان ندارد پیامبر جانشین  علاوه بر این، 

پس از    و مردم را  کسی که حاکمیت یک جامعه را بر عهده دارد جانشینی برای خود معرفی نکند

این است که هر کس    سیره  ؟!سرگردان کند   خود بر  ای  عده  جامعه و حتی    سئولیت متمام عقلا 

کند.    تکلیف آنها پس از خود را مشخصرا برگردن دارد، آنها را به حال خود رها نکرده و  محدود  

می رو  این  نقاطاز  تمامی  در  حاکمان  تمام  می  بینیم  معرفی  جانشین  خویش  برای  یا  زمین  و  کنند، 

آن و غیر  و مجلس  مانند شوری  از طریقی  را مشخص    یتتکلیف حاکم  ،دست کم  از خود  پس 

خلفای اهل سنت نیز در این هزار و چهار صد سال برای خود جانشین معرفی کردند   کنند. تماممی

 ساختگی پیامبر عمل نکردند.   سیرهو هیچ کدام به این 

و تکلیف آنها پس  ویش را به حال خود رها کرده دارند پیامبرشان امت خچگونه اهل سنت روا می

 باشد؟! از خود را مشخص نکرده  

در این باره دست و پایی  برده و  قول پیو شناعت این  سخافت    کمال  البته برخی از اهل سنت به  

آنان   اند. برخی زده پیامبر امت خود را  ادعا کرده  از  بلکه اشارهاند  به  به حال خود رها نکرده  ای 

پیامبر عمل    اشارهبه این    صحابه نیز  کنند.عبیر »نص خفی« میکه از آن ت  اندبوبکر کردهجانشینی ا

 ند. کرد

ه صلى اللهّ  الجمهور على أنّ : »کند ن یکی از اقوال در مسئله مطرح میاین مطلب را به عنواتفتازانی  

نصّاً خفیّاً. وقیل: جلیّاً.    على أبي بکر رضي اللهّ تعالى عنه   لم ینصّ على إمام. وقیل: نصّ   علیه و سلّم 

.جمهور اهل سنت بر این  « خفیّاً. والإمامیة منهم جلیّاً أیضاً   م اللهّ وجههکرّ   وقالت الشیعة: على علّ 

بر کس عقیده پیامبر نص  که  عدهاند  نکردند،  گفتهی  کردندای  ابوبکر  بر  ای  و عده  ، اند نص خفی 



گویند نص جلی بر  بر علی علیه السلام، و امامیه میگویند نص خفی  جلی. شیعه می  اند نصگفته

 4انجام دادند.   علیه السلام  حضرت علی

م اهل سنت  اشارهاما خود  یا حتی  و  پیامبر  ایعترفند که هیچ نص  ابوبکر    از جانب  بر جانشینی 

 وجود ندارد. 

»نی میتفتازا بکر   في حقّ   منتف    النصّ وگوید:  إماماً   أبي  کونه  ابوبکر   بالإجماع«.   مع  در حق  نصی 

 5وجود ندارد با اینکه به اجماع، امام است. 

د دارد. به عنوان مثال  اشاره در حق ابوبکر وجوحتی  یا  و  شواهد بسیاری نیز بر منتفی بودن نص  

اشاره بود  اگر  ابوبکر  حق  در  خفیف  ولو  سقیفای  شورای  انصار  هدر  مقابل  استفاده    در  آن  از 

 6. استفاده کند »الأئمّة من قریش«از روایت اینکه نه  ،  کردمی

 پیامبر   سیره سرپیچی ابوبکر از 

 ساختگی پیامبر، اقدام به تعیین جانشین برای خود کرد.   سیرهبا این همه، ابوبکر بر خلاف این 

خود   تاریخ  در  بارهطبری  این  اکتب:  می  در  فقال:  خالیاً،  عثمان  أبوبکر  »دعا  اللهّ  »نویسد:  بسم 

قال: ثم أغمي علیه فذهب    «الرحمن الرحیم، هذا ما عهد أبوبکر بن أبي قحافة إلى المسلمین. أما بعد 

آلکم خیراً منه.»عنه، فکتب عثمان:   ثمّ    «أمّا بعد، فإنّّ قد استخلفت علیکم عمر بن الخطّاب، ولم 

، فقرأ علیه. فکبّر أبوبکر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن افتلتت  أفاق أبوبکر فقال : اقرأ علَّ
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 عنه  قال: جزاك الله خیراً عن الإسلام وأهله، وأقرّها أبوبکر رضى اللهّ  .نفسي في غشیتي؟ قال: نعم

 من هذا الموضع«. 

ن الرحیم، این عهد ابوبکر  ابوبکر عثمان را به تنهایی فراخواند و به او گفت بنویس: »بسم اللهّ الرحم 

وش شد. عثمان  هبن ابی قحافه برای مسلمانان است، اما بعد« در این هنگام ابوبکر غش کرد و بی

اب را جانشین خود بر شما قرار  نوشت: »اما بعد، همانا عمر بن خط   را به این صورت  وصیت   ادامه 

  هوش آمد و به عثمان گفت نامه را بر  . پس از آن ابوبکر به دادم، و کسی را بهتر از او سراغ ندارم«

بینم که ترسیدی  : چنین میابوبکر تکبیر گفت و به عثمان گفت   من بخوان. عثمان نامه را خواند،

مردم اختلاف کنند اگر من در این حال از دنیا بروم؟ عثمان گفت: بله. ابوبکر گفت: خداوند به تو  

  7را امضاء کرد. وصیتجزای خیر از اسلام و اهلش بدهد. و ابوبکر این موضع از 

لکه آن را  کرد ببرد و به وصیت شفاهی اکتفا ن این مسئله پییت  جالب اینجاست که ابوبکر بر اهم

کنند و  بدون وصیت بمیرد مردم اختلاف می  حتی عثمان نیز فهمید که اگر ابوبکر  مکتوب ساخت.

پیامبر  تکمیل کرد. حال چگونه اهل سنت روا میابوبکر را    نامهوصیت    ،از پیش خود دارند که 

 ؟!  باشنداکرم از این امر خطیر غافل بوده 

ا  حقیقت  هر  اما  از  پیامبر  است  این  دیگرمر  در    کس  و  بودند  دلسوزتر  خویش  امت  به  نسبت 

ایشان   از  پس  مردم  تا  کردند  معرفی  را  خویش  جانشین  متعدد  گمراهی  تفرقه  گرفتارمواضع    و 

و   دوات  عمر شریف خویش  روزهای  واپسین  در  غدیر،  در  اعلام عمومی  از  پس  نشوند. حتی 

پیامبر نفوذ    خانهدثه، منافقین در  سازند. اما از بد  حاقلمی خواستند تا وصیت خویش را مکتوب  

 این امر شدند.  از کرده و مانع
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می  واقعهاین  بخاری   نقل  اینگونه  را  َ  شوم 
حُضر  لمََّا  قَالَ:  عَنهُْمَا،  اللهَُّ   َ

رَضي  عَبَّاس   ابْن   »عَن   کند: 

جَالٌ   ر  البَیْت   وَفي   وَسَلَّمَ  عَلَیْه   اللهُ  اللهَّ  صَلىَّ  عَلَیْه   رَسُولُ  اللهُ  النَّب يُّ صَلىَّ  قَالَ   ، الخَطَّاب  بْنُ  عُمَرُ  مْ  یه 
ف 

وَ  عَلَیْه   اللهُ  النَّب يَّ صَلىَّ  إ نَّ  عُمَرُ:  فَقَالَ  بَعْدَهُ«  لُّوا 
تَض  ک تَابًا لاَ  لَکُمْ  أَکْتُبْ  »هَلُمَّ  غَلَبَ وَسَلَّمَ:  قَدْ  سَلَّمَ 

القُرْآ نْدَکُمُ  وَع  الوَجَعُ،  یَقُولُ:  عَلَیْه   مَنْ  نهُْمْ  فَاخْتَصَمُوا، م  البَیْت   أَهْلُ  فَاخْتَلَفَ  ک تَابُ اللهَّ .  نُ، حَسْبُنَا 

نْهُمْ مَنْ یَقُولُ  لُّوا بَعْدَهُ، وَم  بُوا یَکْتُبْ لَکُمُ النَّب يُّ صَلىَّ اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ ک تَابًا لَنْ تَض   مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَماَّ  قَرِّ

عَلَیْه  أَکْثَ  اللهُ  صَلىَّ  اللهَّ   رَسُولُ  قَالَ  وَسَلَّمَ،  عَلَیْه   اللهُ  صَلىَّ  النَّب يِّ  ندَْ 
ع  خْت لَافَ  وَالا  اللَّغْوَ  وَسَلَّمَ:  رُوا   

ة  مَا حَالَ بَ  یَّ ز  ةَ کُلَّ الرَّ یَّ
ز  ، یَقُولُ: »إ نَّ الرَّ یْنَ رَسُول  اللهَّ  صَلىَّ اللهُ  »قُومُوا« قَالَ عُبَیْدُ اللهَّ : فَکَانَ ابْنُ عَبَّاس 

مْ«  مْ وَلَغَط ه  نَ اخْت لَاف ه  مَ وَبَیْنَ أَنْ یَکْتُبَ لََمُْ ذَل كَ الک تَابَ، م   وَسَلَّ
 . عَلَیْه 

می عباس  در  ابن  پیامبر  پایانی عمر شریف  در لحظات  بن    خانهگوید  از جمله عمر  مردانی  ایشان 

یایید برای شما کتابی بنویسم تا پس از آن گمراه نشوید«.  ب»خطاب حاضر بودند، پیامبر فرمودند:  

گفت:   را  »عمر  ما  خدا  کتاب  و  است  قرآن  شما  نزد  و  است،  شده  غالب  پیامبر  بر  بیماری  همانا 

: ]کاغذ  ای گفتندمخالفت کردند و درگیر شدند، عده  . در این حال اهل خانه با هم « کفایت می کند

ای نیز حرف عمر  که پس از آن گمراه نشوید، عدهکتابی بنویسند  ان  برایتبیاورید تا پیامبر    و قلمی[

برخیزید ]و از    :زیاد شد پیامبر فرمودند  ن اهوده میان آنرا زدند. پس وقتی اختلاف و سخنان بی

بروید[ اللهّخانه  عبید  عباس ]  .  ابن  عباس  گفت:  [پسر  می  ابن  »همانا مصیبتهمیشه  تمام    ،گفت: 

را  حائل شدند میان پیامبر و اینکه برایشان این کتاب  با هیاهیو و اختلافشان  مصیبت زمانی بود که  

 8بنویسند«. 
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وصیت خویش را داشتند، اما مع الأسف این    نپس معلوم می شود پیامبر نیز قصد مکتوب ساخت

 امر محقق نشد. 

کرده است، باید جانشینی حضرت  اگر اهل سنت بپذیرند پیامبر جانشینی معرفی    در هر صورت

زیرا  کنند؛  قبول  را  السلام  علیه  خود  علی  اعتراف  وجود  به  نصی  هیچ  ابوبکر  خلافت  بر  شان 

به تخلّف باید  است  نکرده  معرفی  جانشینی  پیامبر  کنند  قبول  اگر  و  از    و سرپیچی  ندارد.  ابوبکر 

برای خود جانشین معرفی کرد و حتی    ، پیامبر اعتراف کنند؛ چراکه ابوبکر بر خلاف پیامبر  سیره

 آن را مکتوب ساخت. 

رضوان اللهّ تعالی علیه این وصیت  از اینجاست که متکلم خبیر شیعه خواجه نصیر الدین طوسی  

زمر در  را  آورده  هابوبکر  او  میمطاعن  و  »اند  الرسول  فرمایند:  اللهّصلّى وخالف  علی  وآله  في    ه 

؛ البته بر طبق مبنای اهل  بر در جانشین قرار دادن مخالفت کرد«. ابوبکر با پیامالاستخلاف عندهم

 9سنت. 

حال اختیار با اهل سنت است که میان وصیت داشتن پیامبر و مخالفت ابوبکر )بلکه تمامی خلفای  

 پیامبر یکی را انتخاب نمایند.  سیرهاهل سنت( با 

 مخالفت صحابه با جانشینی عمر 

با آن  به شدت    پیامبر   صحابه بوبکر کسی را انتخاب کرد که  که امطلب حائز اهمیت دیگر این است  

 اهمیتی نداد.   آنانولی ابوبکر به نظر  ، مخالف بودند
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یب الدَوْسى: ما یقول الناس  ابن عبد البر در این باره می گوید: »لماّ استخلف أبوبکر عمرَ قال لمعَُیْق 

قال: فالذین کرهوه أکثر أم الذین رضوه؟ قال:  في استخلافي عمر؟ قال: کرهه قومٌ ورضیه آخرون.  

 بل الذین کرهوه«. 

پیامبر[ گفت: مردم    صحابه زمانی که ابوبکر عمر را جانشین خود قرار داد به معیقیب دوسی ]از  

گویند؟ معیقیب گفت: برخی ناراضی هستند و  م چه میاهدر مورد اینکه عمر را جانشین قرار داد

هستند. ابوبکر پرسید: کسانی که کراهت دارند بیشترند یا کسانی که  کراهت دارند و برخی راضی 

 10اند. اند؟ معیقیب گفت: بلکه کسانی که کراهت دارند و ناراضیراضی

این   میاز  دست  به  چنین  بیشتر  عبارت  که  جانشین   صحابهآید  چگونه  عمر    ی از  نبودند.  راضی 

حقی    صحابه با آن مخالف بودند؟! اگر    صحابهابوبکر شخصی را جانشین خود قرار داد که بیشتر  

( خلیفه  ایشان)البته با انتخاب تعدادی از    صحابهدر انتخاب خلیفه ندارند چرا ابوبکر با انتخاب  

کسی را خلیفه قرار  در انتخاب خلیفه مهم و ضروری است چرا ابوبکر    صحابهشد، و اگر نظر  

 به آن رضایت نداشتند؟!  صحابهداد که بیشتر  

از    یک کند که ابوبکر برای جانشین قرار دادن عمر با هیچ  امام الحرمین جوینی به صراحت بیان می

مانند طلحه روبرو   ایشان  از  این کار او با مخالفت برخی  بلکه ،  مشورت نکردو اهل اختیار  صحابه  

 شد. 

گوید: »فإن قیل: إذا ولي الإمام ذا عهد فهل یتوقّف تنفیذ عهده على رضا أهل  در این باره میوی  

الاختیار في حیاته أو من بعده؟ قلنا: ذکر بعض المصنفّین في اشتراط ذلك خلافاً، والذي يجب القطع  

أبا   أنّ  نعلم  اضطرار   على  فإنّا  یشترط؛  لا  ذلك  أنّ  لمّ به  وليبکر  مراجعةً    ا  تولیته  على  یقدم  لم  عمرَ 
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واستشارة ومطالعة، وإذ أمضى فیه ما حاوله لم یسترض  أحداً من أهل الاختیار على توافر المهاجرین  

 والأنصار. 

نعم، روي أنّ طلحة  قال لأبي بکر: لقد استخلفتَ علینا فظّاً غلیظاً. فقال أبو بکر وهو يجود بنفسه:  

وقال: لئن سألني ربّي عن تفویض أمور المسلمین إلى عمر لقلتُ: استخلفتُ على    أجلسونّ، فأجلس

 أهلك خیر أهلك. 

  جانشین خود قرار دهد، آیاولایت دهد و  عهد،    وسیلهاگر گفته شود زمانی که امام شخصی را به  

بودن جاری  و  متوقّ   تنفیذ  اختیار  اهل  رضایت  بر  عهد  استاین  از  می  ؟یا خیر   ف  برخی  گوییم 

قطع پیدا کنیم    بدان اند، اما آنچه واجب است  مصنّفین در شرط بودن این رضایت اختلاف کرده

به   ما  ابوبکر عمر را  روشنی و وضوح میاین است که چنین رضایتی شرط نیست؛ چراکه  دانیم 

جانشین قرار داد و در این کار به کسی مراجعه نکرد و با کسی مشورت نکرد، و زمانی که این کار  

با اینکه مهاجرین و انصار در آن    ،را امضاء کرد رضایت هیچ یک از اهل اختیار را خواستار نشد 

 زمان بسیار بودند. 

آری، روایت شده است که طلحه به ابوبکر گفت: کسی را بر ما جانشین قرار دادی که بد اخلاق  

روردگارم از سپردن  و سنگدل است. ابوبکر گفت: مرا بنشانید، پس او را نشاندند و گفت: اگر پ 

بر اهل تو بهترین اهل تو را جانشین قرار   از من سوال کند خواهم گفت:  به عمر  امور مسلمانان 

 11دادم.

 نارضایتی مردم به صورت روشن در احادیث اهل سنت ذکر شده است. این دلیل
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فقال  :  لیستخلفه، قال لماّ حضرتْ أبا بکر الوفاةُ أرسل إلى عمر  گوید: »ابن ابی شیبه در این باره می

أتستخلف فلوع  الناس:  غلیظاً،  فظّاً  وأغل  لینا  أفظّ  کان  إذظمَلَکَنا  لربّك  تقول  ماذا  أ،  وقد  ا  تیته 

ر بربّي، أقول: اللّهمّ أ  تخوّفونّ  : لینا، قالع  استخلفته . زمانی که مرگ ابوبکر  «تُ علیهم خیر أهلكمَّ

خ را جانشین  او  تا  فرستاد  عمر  دنبال  به  گفتندنزدیک شد  مردم  پس  دهد.  قرار  را  ود  کسی  آیا   :

دل است؟!  زمانی که نزد پروردگارت  دهی که بد اخلاق و بد زبان و سنگجانشین خود قرار می

دهی[ در حالی که عمر را جانشین خود قرار  گویی ]چه جوابی به او میمیاو  رفتی چه چیزی به  

؟! خواهم گفت: خداوندا بهترین خلقت  نید ترساای؟! ابوبکر گفت: آیا مرا از پروردگام میداده 

 12. بر آنها قرار دادمامیر را 

 14ابن شبّه   هتاریخ مدین13الخراج، ، مانند:  آمده استبزرگان اهل سنت نیز  کتب  دیگر  این روایت در  

 .15تاریخ مدینه دمشق  و

 است. اعتراف کرده  خویشبودن  17و غلیظ 16خود عمر نیز به فظّ 

بن شدّاد قرابة لعن    عن جامع  ع  هذي  ث مقال: سمعتُ  یقول:  الخطّاب  بن  قلتُها  لار  إذا  ث کلمات 

اللّهمّ  نوا علیها:  اللّ   فهَیْم  نّ،  ناللّ   مّ إنّّ غلیظٌ فلیِّنيّ،هإنّّ ضعیفٌ فقوِّ ي. عمر بن  همّ إنّّ بخیلٌ فسخِّ

ا  گویم شما آمین بگویید؛ خداوندا من ضعیف هستم پس مرگفت: سه کلمه را وقتی میخطاب می
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نیرومند گردان؛ خداوندا من غلیظ هستم پس مرا نرم گردان؛ خداوندا من بخیل و خسیس هستم  

 18پس مرا سخاوتمند گردان. 

به   با نگاهی گذرا  رفتار و  سیره و  بد اخلاقی و سنگ دلی عمر بن خطاب امری پوشیده نیست. 

 شود. وی به وضوح دیده می کردار عمر، بد اخلاقی و سنگ دلی

مرحوم علامه سید ناصر حسین فرزند برومند علامه میر حامد حسین )رضوان اللهّ تعالی علیهما(  

بیانی   با  کلثوم«  اُمّ  سیّدتنا  على  افتروه  ما  بتکذیب  والخصوم  الأعداء  »إفحام  نام  به  کتاب خود  در 

غ و  فظاظت  سنت،  اهل  معتبر  منابع  به  استناد  با  و  کرده  لظتشیوا  بیان  را  فراجعْ عمر  إن    اند. 

 . شئتَ 

 منافات فظ و غلیظ بودن با مقام خلافت 

خطاب،   بن  عمر  در  صفت  این  وجود  با  سنت  حال  می  ویاهل  پیامبر  جانشین  پر  ندارا  و  ند، 

باید درواضح است کسی که می باشد  پیامبر  ها شبیه  خصوصیات و ویژگی  تمام  خواهد جانشین 

 .  تا بتواند راه ایشان را ادامه دهد  ایشان باشد

: »فَب ما رَحْمَة   فرماید کند و میو غلیظ بودن را به شدت از پیامبر خویش نفی می  خداوند صفت فظّ 

نْ حَوْل كَ  وا م  نْتَ لََمُْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَل یظَ الْقَلْب  لَانْفَضُّ
نَ اللهَّ  ل  رم به رحمت الَی در برابر آنان ن  19«. م 

 شدند. و مهربان شدی، و اگر تندخو و سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده می
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آیه خداوند   این  میدر  پیامبر    کندبیان  اطراف  از  مردم  پراکنده شدن  باعث  بودن  غلیظ  و  فظ  که 

 .رودف پیامبر پراکنده شوند غرض از بعثت از بین میاطرا شود، و اگر مردم از می

باره   این  در  رازی  » میفخر  اللهّ   إنّ گوید:  تکالیف  الرسول  یبلغ  أن  البعثة  من  الخلق،  المقصود  إلى   

 إذا  إلّا    إذا مالت قلوبهم إلیه وسکنت نفوسهم لدیه، وهذا المقصود لا یتمّ إلّا   وهذا المقصود لا یتمّ 

ة،  والمکرمة والشفقّ   هم بوجوه البرّ ، یتجاوز عن ذنبهم، ویعفو عن إساءتهم، ويخصّ کریماً   کان رحیماً 

أ عن سوء الخلق، وکما یکون کذلك وجب أن یکون  فلهذه الأسباب وجب أن یکون الرسول مبرّ 

التجاوز   الفقراء، کثیر  بإعانة  القیام  الضعفاء، کثیر  إعانة  إلى  المیل  القلب، بل یکون کثیر  غیر غلیظ 

نْ  تهم، فلهذا المعنى قال:  ئاتهم، کثیر الصفح عن زلّا عن سیّ  وا م  »وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَل یظَ الْقَلْب  لَانْفَضُّ

 . «ا من حولك فات المقصود من البعثة والرسالةولو انفضوّ  حَوْل كَ« 

تکالیف الَی را به مردم برسانند، و این امر تمام    آنهاهمانا مقصود از فرستادن پیامبران این است که  

زماننمی مگر  و جانشود  مایل شود  پیامبر  به سوی  مردم  قلوب  که  آرام  ی  ایشان  نزد  مردم  های 

شود مگر زمانی که پیامبر، مهربان و بخشنده باشد و از گناهان مردم گیرد، این امر نیز محقق نمی

هایشان را ببخشد و آنها را به خوبی و بخشندگی و مهربانی اختصاص دهد؛ به همین  بگذرد و بدی

اخلاقی به دور باشد، همانگونه که لازم است سنگدل نباشد، بلکه  از بد  پیامبر باید  خاطر است که  

به کمک کردن به فقیران، و بسیار    کننده  قیامبسیار  باید بسیار مایل به کمک کردن به ضعیفان، و  

بدی از  چشمباگذشت  بسیار  و  مردم،  لغزشهای  از  کننده  رو  پوشی  همین  از  باشد،  مردم  های 

می»فرماید:  خداوند می پراکنده  تو  اطراف  از  بودی  و سنگدل  تندخو  اگر  از    «شدند.اگر  اگر  و 

 20رود. بعثت از بین می یامبر پراکنده شوند غرض ازطراف پا
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شود،  موجب نقض غرض می  ،فظ و غلیظ بودن پیامبر   از این عبارت فخر رازی روشن است که

 باشد تا بتواند غرض رسالت را ادامه دهد. جانشین پیامبر نیز باید از این صفت به دور 

بلکه صفتی را دارد که    حال عمر بن خطاب چگونه جانشینی است که هیچ شباهتی به پیامبر ندارد

 لازم است پیامبران از آن صفت به دور باشند؟! 
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